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ها به ایران، نه تنها یک رویداد نظامی بود، بلکه ورود مغول
تدریج حضور این اقوام و مهاجرت آنان به فلات ایران، تأثیرات به

خود را بر نظام اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز تشکیلات 
هایی بود ین بخشاداری بر جای نهاد. تشکیلات اداری یکی از اول

های آغازین تحت تأثیر حضور این اقوام قرار که در همان سال
تر شد؛ با رنگـ کم ـ و نه یکباره تدریجگرفت. این تأثیر به

های ها و برای سلالهحال برخی عناصر پایدار آن برای سالاین
پسین باقی ماند. هدف پیش روی این تحقیق، شناخت این 

تشکیلات اداری یعنی در حوزة نظام قضایی تأثیرات در بخشی از 
-و شناخت مبانی شکل –ق( 517-597مظفر ) در حکومت آل

گیری نظام قضایی این حکومت و با مسئله ارزیابی چگونگی 
فرآیند استمرار یا تضعیف نمادهای مغولی در نظام قضایی آل 

ـ تحلیلی و در حوزة  مظفر است. این پژوهش با روش توصیفی
های پژوهش حاکی از ای انجام شده است. یافتهابخانهمطالعات کت

مظفر بر سه رکن استوار بوده  آن است که تشکیلات قضایی آل
مظفر یعنی  است: اقتباس از تشکیلات قضایی مخدومان اولیه آل
های مسلمان حکومت ایلخانان؛ تشکیلات اداری در حکومت

مظفر در یزد  های محلی قلمرو آلایران پیش از ایلخانان؛ و سنت
های و فارس. همچنین این بررسی نشان داد که عناصر و نماد

تدریج مظفر، به رغم حضور در تشکیلات قضایی آلمغولی، علی
ـ اسلامی حضور و  های ایرانیدر محاق قرار گرفته است و سنت

 اند.تری یافتهبروز پررنگ
 

مظفر، ایلخانان،  تشکیلات قضایی، آل ها:کلیدواژه

 .القضات، یارغوقاضی

Presence of Mongolians in Iran not only was a 
military event but also their migration to the 
Iran plateau has imposed its effects on the 
economic, cultural, social and administrative 
infrastructures. Administrative system was 
among the first affected sections at the very 
beginning years. Though these effects 
gradually and not entirely lost their affection, 
but some lasting ones remained in effect for 
many years. This research is aimed at 
recognizing the effects on judiciary system in 
the rule of Al-Muzaffar (1292-1374 AD), 
formulating foundations of judiciary system in 
this regiment and assessing manner and 
quality of decrement or continuation of 
Mongolian symbols in Al-Muzafar's judiciary 
system. This descriptive-analytical research 
has been conducted in the field of library 
studies. Corollaries of this research affirm that 
judiciary system of Al-Muzaffar is based on 
three principles: adoption from judiciary 
system of Al-Muzafar's early dignitaries; 
Ilkhanites, administrative systems of the 
Iranian Muslim States and local traditions of 
Al-Muzaffar's regality in Yazd and Fars. 
Findings also demonstrate that Mongolian 
symbols, in spite of their presence in Al-
Muzaffar's judiciary system have gradually 
been attenuated and replaced with those of 
Islamic-Iranian ones. At least in the middle 
ages, This fact is indicator of prominent 
presence of continuation in the Iranian 
judiciary system. 
 

Keywords: judiciarysystem, Al-Muzafar, 
Ilkhanites, chief justice, Yarqu. 
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   مقدمه. 1

ــه  ــامتشــکیلات اداری از جمل ــدار در نظ ــای پای ه

های ایران در طول تاریخ است. از ساختار حکومت

دیــد تــاریخ سیاســی، تشــکیلات اداری و دســتگاه 

ای حیات حکـومتی را مـورد توجـه    گونهدیوانی به

عنـوان قـدرت سیاسـی، محـل     دهـد و بـه  قرار مـی 

های متعـددی از مناصـو و مشـاغل    پیدایش شاخه

هـای  ی سلسـله جایرغم جابهشود. همچنین علیمی

متعدد در تاریخ ایران، امکان تداوم سـنت پایـداری   

طوری را در ادارة امور کشور فراهم آورده است؛ به

توان گفت فرمانروایان هـر سلسـله در زمـان    که می

عنـوان  شان، نهـاد دیـوانی را بـه   فروپاشی حاکمیت

انـد  ترین میراث خود به سلسله بعدی واگذاردهمهم

هـا نقـش بنیـادین    یت حکومـت و همین امر در تثب

 داشته است.  

هـا و نظـام   دنبال ورود مغولان به ایران، سنتبه

عنوان بخشـی از تشـکیلات اداری،   قضایی ایران، به

های قوم جدید قرار گرفت. تحت تأثیر همراه آورده

همـراه  این بار نیز قوم مهاجم، مقـررات قضـایی بـه   

ی آن آورده بود که حاکمان مغولی اصرار بـر اجـرا  

هـا مقـررات یاسـا مـورد     داشتند. از این پس تا سال

هـای قضـایی   توجه حاکمان جدید بود. ایـن سـنت  

ــ   ـ برخلاف دورة ورود مسلمانان به ایـران  جدید

هـا در  پایدار نماند و بـا اسـتمزاف فرهنگـی مغـول    

 رنگ شد.ایران، کم

در این جستار فرضیه بر این اساس استوار است  

که تشکیلات اداری ایران، خاصه نظام قضایی، 

های سابق از استمرار برخوردار حکومتهمچون 

احیای این تشکیلات بر سنت تداوم در بوده است. 

ـ  تشکیلات اداری نظام اداری ایران، متکی بر

قضایی ایران در دوران پیش از حمله مغول، 

 های محلیها و سنتایلخانان و نیز رویهحکومت 

شناخت تأثیر . بوده استقلمرو متصرفی آل مظفر 

هر یک از این عناصر و وابستگی آنها با هر یک از 

مبانی پیش فرض، بر اساس شناخت مناصو 

 قضایی موجود در این حکومت خواهد بود. 

در خصوص ساختار اداری، خاصه حوزه قضایی 

ش مستقلی وجود ندارد. حکومت آل مظفر، پژوه

تحقیقات پیشین صورت گرفته درباره حکومت 

مظفر یک ویژگی عمده دارد و آن اینکه بخش آل

زیادی از تحقیقات صرفاً به مباحت سیاسی و 

. شمار حاکمان مظفری پرداخته استهای بیجنگ

مباحث دیگری همچون عوامل تثبیت حکومت و 

دید زوال آن و سازمان اداری در تحقیقات ج

عنوان . بهندرت مورد توجه قرار گرفته استبه

نمونه اشارات مختصری به قاضیان در دورة 

، اثر جان شیراز در روزگار حافظمظفر در کتاب  آل

نهاد »شده است. همچنین مقاله  (1735)لیمبرت 

های محلی عصر فترت ایران از حسبه در حکومت

ز ، ا«سقوط ایلخانان تا روی کار آمدن تیموریان

اطلاعاتی در  (،1791)مجتبی گراوند و هدیه یگانه 

عنوان مشهورترین مورد منش امیرمبارزالدین، به

 دهد.محتسو دوران مظفری، ارائه می

  

 .آل مظفر2

در فاصله مرگ ابوسعید، آخرین ایلخان مغـول   

، ق(597)، تا استیلای قطعی تیمور بـر ایـران   ق(571)

بازماندگان مغول و های وسیعی از ایران میان بخش

سرداران و مدعیان جدید تقسیم شد. از جمله ایـن  

اینجو در فارس و اصـفهان   های محلی، آلحکومت

مظفر در مناطق مرکزی و جنوبی  دنبال آنان، آلو به

الدین حـاجی،  مظفر از نسل امیر غیاث ایران بود. آل
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ــر     ــداد امی ــت. اج ــان، اس ــواف خراس ــردم خ از م

در ضمن لشکرکشی مسـلمین از  الدین ظاهراً غیاث

انـد. وی   عربستان آمـده و در خـواف سـاکن شـده    

اش را از هنگام هجوم مغول بـه خراسـان، خـانواده   

)معلم یزدی، خراسان به یزد و سپس میبد منتقل کرد 

ــی، 35: 1731 ــد، 7: 1731؛ کتب و  (443/ 4: 1779؛ میرخوان

پسران او در خدمت اتابکان یزد درآمدنـد. آنـان از   

هداری اطـراف میبـد شـرور کردنـد و توانسـتند      را

های خـویش را تـا مقـر حکومـت     شایستگی آوازه

 ایلخانان برسانند.

مظفــر، امیــر مبارزالــدین سرسلســله دودمــان آل

الـدین مظفـر، نـزد    محمد است که پـدرش، شـرف  

الـدین  مراتو بالایی رسید. شـرف ایلخانان مغول به

یسـاولی  مظفر زمان ارغـون ایلخـان مغـول، مرتبـه     

یافت و بعداً از سوی غازان، امارت هزاره و طبل و 

؛ 71: 1731)معلـم یـزدی،   علم به وی تفویض گشـت  

. پس از مرگ پـدر، امیـر مبارزالـدین    (7: 1714کتبی، 

محمد مورد توجه سلطان ابوسـعید قـرار گرفـت و    

های منصو پدر، یعنی امارت هزاره و محافظت راه

ه اردسـتان و هـرات و   کردستان تا کرمانشاه و نیز را

انضـمام فرمـانروایی   مرو، حکومت ابرقوه و میبد به

ــرد   ــت ک ــزد را دریاف ــو، ی ــس از (33: 1747)کات . پ

فروپاشی حکومت ایلخانان، امیرمبارزالـدین محمـد   

به فکر استقلال و گسترش قلمرو خود افتـاد. او در  

ــان و ســپس در  541 ــه  574ق کرم ق شــیراز را ب

یخ ابواســحاق متصــرفات خــویش افــزود و شـ ـ  

الـدین  )ابـن شـهاب  فرمانروای شیراز را به قتل رساند 

؛ معلــم 153: 1741کرمــانی، یــزدی، نســخه خطــی؛ وزیــری

 .(173: 1731یزدی، 

ق، بــا همیــاری پســرش شــاه 571همچنــین در 

را منقرض و برای مـدتی   1محمود، ملوک شبانکاره

ــت،     ــد. در نهایـ ــرف شـ ــز متصـ ــتان را نیـ لرسـ

ــدین محمــد  پــس از بازگشــت از ســفر امیرمبارزال

دست ـ به هایشدلیل تندرویـ به جنگی آذربایجان

ــود، و     ــاه محمـ ــجار و شـ ــاه شـ ــرانش، شـ پسـ

اش، شاه سلطان، اسیر و کـور شـد و در   خواهرزاده

؛ 949/ 3: 1731)فصـیحی خـوافی،   ق از دنیا رفـت  517

دنبـــال آن، جنـــگ خـــونین . بـــه(13: 1714کتبــی،  

ت و طولی نکشید خانوادگی میان خاندان او درگرف

مظفر با قتـل عـام هفتـاد تـن از آنـان       که قدرت آل

: 1771)یـزدی،  ق پایان یافت 597دستور تیمور در به

473). 

هــای محلــی بنــا مظفــر، بــا حکومــتامــرای آل

مقتضیات زمان و اوضار، روابطی گاه خصـمانه و  به

گاه دوستانه داشتند. این سیاست تا پایان حکومـت  

سران آن حکومت بود. از آنجا  شاه شجار موردنظر

 های محلی قصـد گسـترش  که هر کدام از حکومت

قلمــرو خــویش را داشــتند، از ایــن رو همــه آنهــا  

نگریســتند و در همــدیگر را بــه چشــم رقیــو مــی

داشتند. همچنین در کنار ایـن  تضعیف هم گام برمی

مسائل، مشکلات داخلی و کوتـاه بـودن عمـر ایـن     

نداد که بـه فکـر ایجـاد    ها به آنان فرصت حکومت

تشکیلات اداری گسترده و کارآمد باشند و بتواننـد  

 از این طریق حکومتی با دوام داشته باشند.

 

 مظفر .مبانی تشکیلات قضایی آل3

                                                                    
ها در شمال فارس مستقر بودند و سپس به شبانکارگان مدت. 1

شرق فارس رفتند و ایالتی موسوم به شبانکاره را به وجود آوردند 

 (. 171ای، )شبانکاره
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فرض این پژوهش بر این است کـه تشـکیلات   

قضایی آل مظفر بر سـه رکـن اسـتوار بـوده اسـت:      

ــه     ــدومان اولی ــایی مخ ــکیلات قض ــاس از تش اقتب

مظفر، یعنی حکومت ایلخانان؛ تشـکیلات اداری   آل

های مسـلمان ایـران پـیش از ایلخانـان؛ و     حکومت

هـای بـومی و محلـی قلمـرو     ها و سـنت سوم رویه

ــور از     آل ــا منظ ــارس. در اینج ــزد و ف ــر در ی مظف

رهـایی  هـا، باورهـا و رفتـا   ها، روش، رویه1هاسنت

است کـه در جامعـه بررسـی شـده و متناسـو بـا       

منطقه جغرافیایی حوزه مـورد پـژوهش از   موقعیت 

های گذشته به زمان مـورد مطالعـه بـه میـراث     نسل

 رسیده است.

 ها و تشکیلات قضایی ایلخانان.مغول3-1

های فرضیه ایـن پـژوهش بـر ایـن     یکی از پایه

مظفر از امرای تشـکیلات   استوار است که اجداد آل

اند. همچنـین  ایلخانان و منصوب این حکومت بوده

ــدگاری نمادهــای طــو ــان، زمینــه مان ل دورة ایلخان

مغولی را در تشکیلات قضایی فراهم آورد. فاصـله  

مظفـر،   اندک میـان سـقوط ایلخانـان تـا سـقوط آل     

احیانا فرصت زدودن ایـن نمادهـا را از تشـکیلات    

الـدین  قضایی فراهم نساخت. مضاف آنکـه شـرف  

مظفــر و فرزنــدش، مبارزالــدین محمــد، هــر دو از 

انان وظیفـه داروغگـی جنـوب ایـران را     سوی ایلخ

؛ کاتـو،  7: 1714؛ کتبـی،  71: 1731)معلم یـزدی،  داشتند 

نـوعی وظیفـه اجرایـی در حـوزه     که بـه  (33: 1747

 قضایی بوده است.

ــت    ــایی دول ــکیلات قض ــریک تش ــیش از تش پ

ــان ــه ،ایلخان گیــری شــکل انیمبــیکــی از عنــوان ب

تشکیلات قضایی حکومت آل مظفر، ذکر این نکتـه  

                                                                    
1. Traditions. 

ایلخانان تا  ضروری است که تشکیلات اداری دورة

های حکومت حد زیادی منبعث از تشکیلات اداری

 ،سلجوقیان و خوارزمشـاهیان  دورةمسلمان، خاصه 

، برخـی  . با این حال در دورة حکومت مغـولان بود

وارد آن تشـکیلات   آنـان ای مفاهیم و رسـوم قبیلـه  

 ی دورةتوان ادعا کـرد سـاختار دیـوان   ولی نمی ؛شد

بوی بیگانه گرفت و از اصل خـود   ایلخانی رنگ و

دور افتاد. زیرا افرادی که از همان ابتـدای اسـتقرار   

ــد،   ــرار گرفتن مغــولان در ر س تشــکیلات اداری ق

های ایرانی بودند اما بایـد پـذیرفت برخـی    خانواده

از فرهنگ مغولی  های اداری مغولانو سنتمفاهیم 

 .3به نظام اداری راه یافت

 ـ بر اساس مغولان  و نیـز فـرامین    یحقـوق عرف

داشـتند  « یاساق»یا « یاسا» ی به نامچنگیزخان، قانون

ر اوایل حکومت مغولان (. د13-15/ 1: 1733)جوینی، 

در ایران، محاکم شرر به کـار خـود ادامـه دادنـد و     

: 1747)بیـانی،  نـد  ایرانیان دیـوان قضـا را حفـظ کرد   

اسـلام آوردن ایلخانـان،   پـیش از  . با این حال (773

از  مغولان دادگاهی بـه نـام یـارغو داشـتند. یـارغو     

هـا بـود و شـریعت آنـان محسـوب      ابداعات مغول

 نخجـوانی به نوشـته   .(71/ 3: 1951)نخجـوانی، شد می

که میـان دو شـخم مغـولی اختلافـی ایجـاد      ناچن

: 1951)نخجـوانی،  کردنـد  رجور میشد، به یارغو می

کـه یکـی از دیوانســالاران در   چنآن . همچنـین (3/71

گرفت، مغولان او را به یـارغو  معرض اتهام قرار می

کشیدند زیرا در اینجا، شاکی عنصر مغـول بـوده   می

 و اختلاف میـان یـک مسـلمان و غیرمسـلمان بـود     

                                                                    
بررسی سیر ». برای اطلار بیشتر ر.ک به رساله دکترا با عنوان: 3

(؛ مقاله 1791)فرخی، « تحولات دیوانسالاری در عصر مغول

« بررسی دیوانسالاری ایلخانان با تکیه بر تشکیلات قضایی»

 (.91-53: 1797)رحمتی ـ نجفی، 



 26 بررسی مبانی تشکیلات قضایی آل مظفر      هوشنگ خسروبیگی و دیگران:

 

 

 . (535/ 3: 1773)رشیدالدین فضل الله، 

یارغو یا به عبارتی بازپرسـی   اشخاصی که اداره

ا بر عهـده داشـتند، یـارغوچی    و استنطاق محکمه ر

ممکن بود . (341: 1771)شریک امـین،   شدندنامیده می

عنـوان یـارغوچی   منصبان بـه گاهی یکی از صاحو

ــی  ــوب م ــمنص ــران و   ش ــان امی ــو از می د و اغل

شدند. اینان در هنگـام  شاهزادگان مغول انتخاب می

-تشکیل محکمه نیز در محلی دور یکدیگر گرد می

امیـر  الصـفا از  روضة  . در (733: 1771)اشپولر، آمدند 

محکمه  یارغوچی عنوانبه ق 159در سال  شاهقتلغ

)میرخوانـد،   نام برده شـده اسـت  صدرالدین زنجانی 

1779 :7 /413) . 

بعد از قبـول اسـلام توسـی ایلخانـان، محـاکم      

، همچنان جایگاه و اعتبار خـود را در کنـار   «یارغو»

: 1773الله،  )رشیدالدین فضـل محاکم شرعی حفظ کرد 

. چنانچه صـاحو کتـاب دسـتورالکاتو در    (779/ 7

کنـد؛ اگـر در   وضوح اشاره میقرن هشتم هجری به

تقویت امور شرر و اجـرای احکـام اسـلام سسـتی     

پیش آید، آنگاه امـور سـلطنت و اوضـار مملکـت     

تمهید یارغویی که از »گردد و در این شرایی: مختل می

ین مغول بوده و ایشان مخترعات دولت چنگیزخانی و سلاط

در تمشیت آن مبالغت بر وجهی کرده و اندکی احکام را بـر  

قانون راستی مقنن گردانیده... و متابعـت عـدل و انصـاف را    

غایت مدارف و نهایات رسانیده... جهـت تفحـم قضـایا     به

یارغویی را که امرا  مغول و لشکریان ایشـان از متابعـت آن   

 . (71/ 3: 1951)نخجوانی،  «گرددچاره نیست از لوازم می

هـا نیـز دیـوان    رسد در جریان جنـگ نظر میبه

یارغو برای حفظ نظـم جنـگ و سیاسـت نظامیـان     

. در اواخـر عصـر   (71/ 3: 1951)نخجـوانی،  فعال بود 

تغییـر  « امارت یارغو»ایلخانان، منصو یارغوچی به 

یافت که به امـرای مغـول و اتبـار آنهـا اختصـاص      

دانیم . همچنین می(71-71/ 3: 1951)نخجوانی، داشت 

ویژه در زمان تجزیـه حکومـت   که در قرن هشتم به

ایلخانان، این نور رسیدگی قضـایی کماکـان مـورد    

پــذیرش امــرای تــرک و مغــول و از جملــه حکــام 

 (.174: 1797)نوری و دیگران، محلی آل مظفر نیز بود

یک از منابع دورة ایلخانان به تغییـرات  در هیچ 

مناصو قضایی اشاره نشده؛ حتی منصو  ساختاری

ترین منصو قضایی عنوان برجستهالقضات بهقاضی

: 1733)جوینی، خورد چشم میکشور در این دوره به

: 1713؛ رشیدوو، 311ق: 1319؛ وصاف الحضره، 59- 7/31

گونه مناصو به ایـن معنـا   . اما باقی ماندن این(171

ییـری در  گونـه تغ نیست که نظام قضایی بدون هیچ

دورة ایلخانــان ماننــد دورة ســلجوقی ادامــه داشــته 

است؛ بلکـه عـواملی باعـث تضـعیف و کاسـتن از      

جنبــه کــارکردی حــوزه حقــوق اســلامی شــد کــه 

ترین علت هم وجود نوعی حقـوق مـوازی بـا    مهم

شریعت اسلامی است، چرا که در این دوره شـاهد  

دیــوان یــارغو و دیــوان حکمیــت و ســایر محــاکم 

هستیم که در عرض محاکم شـرعی بـه   اختصاصی 

 کردند.  دعاوی رسیدگی می

امر و طوایف مغول اما با اسلام آوردن ایلخانان 

قضاوت در قلمرو آنان صورت یکسان و یکنواختی 

معنـا کـه در تمـام سـرزمین ایـران،       پیدا کرد. بدین

-59: 1773)رشـیدالدین،   مرعی شد احکام شرر اسلام

اختلافات خود بـه احکـام    بنابراین آنان هم در. (31

ــد. دیــوان قضــا، یکــی از شــرر مراجعــه مــی کردن

نتیجـه   در ،ایلخانـان بـود   های دورةترین دیوانمهم

خـان در  غازان و قضا با شرر اسلام تطبیق پیدا کرد

)رشــیدالدین، داد ایــن خصــوص اصــلاحاتی انجــام 

القضـات در  . بدین ترتیـو مقـام قاضـی   (315: 1773

ر س همه امور شرعی و پس از وزیر بـزرگ قـرار   
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رغم علی . با این حال(773/ 3: 1747)بیانی، گرفت می

اهمیــت بیشــتر محــاکم شــرعی، همچنــان محــاکم 

اختصاصی مغول همچون یارغو، بـه حیـات خـود    

 .1ادامه داد

پککیا ا  تشکککیلات قضککایی  ککا    .3-2

 مظفر آل

و سـوم   هـای دوم این بخش بـه بررسـی پایـه    

های پـیش  فرضیه این پژوهش، یعنی تأثیر حکومت

های قضایی موجود در قلمرو از ایلخانان و نیز رویه

حاکمـان آل بویـه بـرای    مظفر، معطـوف اسـت.    آل

تحکیم ساختارهای حکومتی خویش بـه  استمرار و 

اقتباس تشکیلات دیوانسالاری از خلفای عباسـی و  

پیش از اسلام  های ایرانی که متأثر از ایرانحکومت

 نظـام « عمال پارس»بودند، روی آوردند و با کمک 

ــوان ــی  دی ــای عباس ــامانیان و خلف ســالاری را از س

ــرا  ــاس و اج ــدکراقتب ــتخری، دن ؛ 139-133: 1713)اس

 .(179-175/ 1: 1751مسکویه، 

کـه   بودبویه، دیوان قضا  های آلاز جمله دیوان 

عـلاوه  گرفت. قرار می« القضاتقاضی»ن آدر ر س 

-توانسـتند قاضـی  بر پایتخت، سایر شهرها نیـز مـی  

در  .(373/ 1: 1751)مسـکویه،   القضات داشـته باشـند  

دیگـر در امـر قضـاوت     غییریدوران عضدالدوله، ت

پدید آمد، او پـس از تسـلی بـر بغـداد، اختیـارات      

القضـات بغـداد از وی   خلیفه را در انتخـاب قاضـی  

                                                                    
توان از جمله مشاغل وابسته به دیوان قضا در دورة ایلخانان می. 1

ها، القضات، کتابت دارالقضا، مورخ اسناد و قبالهبه نائو قاضی

؛ 379، 347، 131/ 1: م1951عاملی زکات و... )نخجوانی، 

( و محاکم اختصاصی 199اخوه، ؛ ابن343: 1773رشیدالدین، 

ایلخانان نیز شامل دیوان یارغو و حکمی ممالک و محاکم 

شد های چهارگانه میرسیدگی به امور و جرائم در اولوس

 (.139، 47-41/ 3)نخجوانی، 

مت داشـت،  سلو نمود و فردی را که در فارس اقا

القضــاتی بغــداد منســوب کــرد بــه منصــو قاضــی

ابن بلخی از خاندان قاضی  .(449/ 1: 1751مسـکویه،  )

ابومحمد، در منصو قضـای فـارس از روزگـار آل    

)ابـن بلخـی،   گوید بویه تا اواخر سلجوقیان سخن می

بویـه و نیـز    قاضیان قلمرو آل کلیه .(359، 71: 1754

حقـوقی سـر و کـار     نحوی با امـور مأمورانی که به

القضات بودنـد، کـه   داشتند، تحت سرپرستی قاضی

  .(91ق: 1731)ماوردی، شدشامل محتسو و نقیو می

پس از زوال دیلمیان، دو نیروی جدید در ایالت 

و دوم  اول، شـبانکارگان  :فارس پا به میدان گذاشت

 اداری. تشــکیلات )ســلجوقیان و ســلغریان(ترکمانــان 

های متعاقو تمام حکومت دهمورد استفا سلجوقیان

بر پایة قوالو نظام آنها در کشور بود. گو اینکه این 

ریزی شده، ولی تغییرات و اصـلاحاتی در  کهن پایه

ترین عمده .(31 :1731)کلوزنر، آن صورت گرفته بود 

حقــوق در عهــد ســلجوقیان، حــق قضــاوت بــود. 

ای سلاطین سلجوقی، از جهتی براساس سنن قبیلـه 

مانده از اعصـار گذشـته،   جایپدرسالاری بهو نظام 

دانسـتند و از سـویی   حق داوری را از آن خود مـی 

چون حاکمیت خـود را شـرعی دانسـته و خـود را     

منصوب از طرف خلیفه و خلیفه را جانشین پیـامبر  

دانسـتند، حـق قضـاوت را از خـود     الامر میو اولی

کردند: دانسته و این حق را به دو صورت اعمال می

از طریــق  .3 ؛از طریــق تشــکیل محکمــه مظــالم .1

انتصاب قضات برای رسیدگی به دعـاوی حقـوقی   

 .مردم

القضــات عنــوان و در دورة ســلجوقیان، قاضــی

لقو قاضی مرکز و شهرها و نواحی بزرگ و اصلی 

بود و نایبان آنها در شهرهای کوچـک تـابع، لقـو    

رسـد ایـن سـنت از مرکـز     نظر میقاضی داشتند. به
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ــه اســت.   ــه بخــش شــرقی تســری یافت خلافــت ب
  (17: 1794)خسروبیگی ـ بکاییان، 

نیـز   ر فارسحکومت اتابکان سلغری ب در دورة

القضات از اعضای کلیدی هیئت حاکمه بـود  قاضی

)بیضـاوی،  کـرد  که حاکم فـارس او را منصـوب مـی   

در این انتصابات سـابقه خـانوادگی در   . (137 :1731

بـود. از جملـه ایـن     تصدی منصو قضـاوت مـوثر  

 ـ  افراد  اتابـک  اسـت کـه   لی امجدالـدین اسـمعیل ف

القضاتی فـارس  به سمت قاضیاو را سعد  کربنبابو

ــوب  ــرد منص ــیرازی،  ک ــوب ش ؛ 157-153: 1771)زرک

که او نیـز   و،ا ةنو، بعدها (117ق: 1319الحضره، وصاف

القضـاتی  مجدالدین اسمعیل نام داشت، مقام قاضـی 

عنوان یکی از ارکـان  فظ از او بهرا به ارث برد و حا

 :1737حـافظ،  ) .بـرد حکومت شیخ ابواسحاق نام می

799) 
های هفـتم و هشـتم هجـری،    تمام طول قرن در

ای میـان  شـده تعادل قدرت بسیار ظریف و حساب

القضـات از سـوی دیگـر    حاکم از یک سو و قاضی

برقرار بود. در ربع دوم قرن هفـتم هجـری، اتابـک    

اسـحق علـوی را    الدینعز نکه سیدسعد با وجود آ

از کار برکنـار   ،القضات و نقیو شیراز بودکه قاضی

ــداد و در   کــرد، امــا جانــو احتیــاط را از دســت ن

ساختار دستگاه قضایی، تغییری کلـی ایجـاد نکـرد.    

القضـات جدیـد هرچنـد سـید نبـوده امـا بـا        قاضی

ــی نســبقاضــی خــانوادگی داشــت  تالقضــات قبل

این روند بعدها که البته  (117ق: 1319الحضره،  وصاف)

 را  حکام مظفری تغییر دادند. 

ــی  در ــارس، قاض ــات درف ــر دوران  القض اواخ

سلغریان زیر نفوذ امرای مغول قرار داشت. در ایـن  

رسیدگی به امور شرعی و حقـوقی و   ، وظیفهندورا

قضات ایـالات   عهدهاختلافات میان مردم شهرها به

نصو ایـن قضـات زیـر نظـر     و شهرها بود. عزل و 

گاهی در عزل و نصو  و دیوان مرکزی قرار داشت

اما ظاهراً  ندکردمی نفوذامرای بزرگ نیز اعمال آنها 

این کار بدون مشورت با بزرگان و اعیان و قضـات  

آنچـه کـه    .(311همـان:  )گرفـت ایالات صورت نمی

این احوال و فراز و فـرود   مسلم است، آنکه با همه

حال فرمـانروایی   ی در فارس، در همهاوضار سیاس

صـورت دائمـی و گـاه در عمـل بـا شـاهزادگان       به

طور مسـتقیم  سلغری بوده است. دیوانسالاری نیز به

همین دولت بود. با پایان حکومت اتابکان مربوط به

آنها در  گیری امیران مغول و مداخلهفارس و قدرت

طـور  بـه  مغـولان  د کـه مآوجود ، این امکان بهرامو

مســـتقیم بـــا دیوانســـالاران فـــارس مـــرتبی     

امری کـه پـیش از   (. 177: 1794)خیراندیش، شوند

نگـری از آن  آن، اتابک ابـوبکر بـا درایـت و آینـده    

 جلوگیری کرده بود.

ق از طرف اباقاخان، سوغنجاق بـه  151 سال در

طریق مقاطعـه  ولایات را به و حکومت فارس رسید

مین زمان، ایـن  عمالی چند گذاشت. در ه در عهده

حاکم مغولی شیراز، درصدد برآمـد تـا ناصـرالدین    

القضـاتی فـارس   عبدالله بیضایی را بر مسـند قاضـی  

ای از قضات و سـادات  بنشاند. سوغنجاق در جلسه

و روحانیون و دیگر بزرگان شـهر دعـوت کـرد تـا     

انتخاب او را تأیید و تصویو کنند، اما بـا مقاومـت   

 1سـیرافی ـ  یحیی فالیالدین شدید گروهی که رکن

رو شــد. دانســتند، روبــهایــن مقــام مــی را شایســته

توانست تصمیمی خواست یا نمیسوغنجاق که نمی

آن اتفاق آرا  نبود، ناچـار تـن بـه     ةبگیرد که دربار

                                                                    
رکوب، ـ سیرافی، ر.ک: ابن ز . برای اطلار بیشتر از خاندان فالی1

1771 . 
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القضـاتی  سازش داد و قرار شـد کـه مسـند قاضـی    

-وصـاف )دسـت گیرنـد   زمان دو نفر بـه فارس را هم

هرچند مقرر شد که مقام ؛ (311-317ق: 1319، الحضره

 قاضی بیضاوی بالاتر باشد.  

درهرحــال، بــه صــحنه آمــدن مــأموران جدیــد 

فــارس، باعــث حــذف  ةوابســته بــه مغــول در ادار

و در  شـد تدریجی مأموران دیوانی دولت سلغریان 

این دوران، هرف و مـرف تـا زمـان روی کـار      میانه

ــود  ــا ب ــارس حکمفرم ــی در ف ــدان طیب . آمــدن خان

، حکمــران فــارس ،گیخاتوخــانق 193خره در بــالا

 چهارمدت )املاک اینجو( را به هصلاملاک خا ةادار

الدین ابـراهیم بـن شـیخ    الاسلام جمالسال به شیخ

  (479ق: 1319، الحضره)وصاف .محمد طیبی داد

کـار ایلخانـان   خاندان شیوخ طیبـی کـه مقاطعـه   

تـا   مغول بودنـد، قلمـرو فـارس و شـبانکاره و لار    

 را تحـت اداره  فارسسواحل و بعضی جزایر خلیج 

و از لحـا  اداری نیـز تحـت تـأثیر      ندخویش داشت

عنوان اینجو، شحنه ایلخانان بودند و افراد زیادی به

واقع، خانـدان  به .و یا حاکم و وزیر به فارس آمدند

آور مالیـات و حواشـی   دار و جمعطیبی فقی اجاره

د تأمین امنیت و یا امـور  آن بودند و دیگر امور مانن

عهـده داشـتند و دو   نظامی و.. را مأمورانی دیگر بـه 

مقام تو مان یکی شحنه )مغول( و دیگـر حکومـت   

طور مشـترک، امـور را در   مالیاتی )خاندان طیبی( به

در عین حال، در کنار ایـن دو مقـام،   . دست گرفتند

توان سراغ گرفـت، ماننـد   مقامات دیگری را هم می

صورت مـوروثی  که به« قاضی»و مقام « نجوای»مقام 

اســیری  ـــ هــای بیضــایی و فــالیاز میــان خانــدان

در کل، در این  .(114: 1735)لیمبـرت،   شدانتخاب می

زمــان شخصــی کــه بتوانــد فرمــانروایی فــارس را  

ترتیــو، عهــده بگیــرد، وجــود نداشــت و بــدینبــه

طـور کلـی تنـزل    موقعیت حکومت محلی فارس به

 .  یافت

 ینجوا تشکیلات قضایی آل.3-2-1

در ایامی که کـردوجین فرمـانروای کـل فـارس     

الـدین طیبـی همچـون پـدر     بود و اولاد شیخ جمال

خود، مالیات آن ایالـت را بـه مقاطعـه داشـتند، بـه      

یلخـانی  ه اخالص ملاکفرمان سلطان ابوسعید امور ا

مرد کاردان زیرکی بـه   وسیلهبه« املاک اینجو»یعنی 

 شـیرازنامه الدین محمـود کـه بـه روایـت     نام شرف

بـرد، اداره  نسو بـه خواجـه عبـدالله انصـاری مـی     

مـدتی بعـد   . (114 :1771)ابن زرکوب شیرازی، شد می

خاندان چوپـانی پـس از بـه زیـر کشـیدن خانـدان       

طیبی، حکومت فارس و کرمـان را بـه امیـر تـالش     

الــدین . او نیــز شــرفنــدپســر حســن چوپــانی داد

دار املاک اینجوی فـارس بـود،   دهمحمود را که عه

الـدین  جای خود گمارد. قبل از ایـن هـم شـرف   به

 محمود این مقام را داشت ولی از این زمان، اینجـو 

الـدین  مقام فرمانروایی فارس داشـته اسـت. شـرف   

محمود نیز پسرانش را به حکومت نواحی مختلـف  

فارس فرستاد. اینان چون تصدی امـلاک اینجـو را   

اینجو معروف شدند  به این جهت به آل نیز داشتند،

 .(331 :1747؛ غفاری، 15 :1771)نطنزی، 

، درست است که فرمانروایان مظفری و اینجـو  

-اما خاندان، (95: 1735)لیمبرت،  ترک و مغول نبودند

هــای تــرک و مغــول ماننــد هــای آنــان بــا دودمــان

 واســطهجلایریــان بغــداد و قراختائیــان کرمــان بــه

این  .شان، ارتباط برقرار کرده بودندازدواف فرزندان

حضـور  نیـز  و  هـای متعاقـو آن  و ارتبـاط  پیوندها

منصبان تـرک در سـپاه اینجـو و مظفریـان،     صاحو

ها از های اداری این خاندانساز تشدید افتباسزمینه

در دوران حکومت تشکیلات مرکزی ایلخانان شد. 
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کم و وزیـرش،  القضات پس از حـا آل اینجو، قاضی

شـمار  ترین شخصیت فارس بهقدرتمندترین و مهم

لیمبـرت، علـت ایـن قـدرت      جـان نظـر  بهآمد. می

بـرعکس  »: القضات در این دوره آن اسـت کـه  قاضی

دوران آل بویه، دیگر منصو رئیس اهمیت سـابق را نـدارد.   

آل بویه پایتخت  ای پیوسته از دورةگونهشیراز چون تقریباً به

تـر بـود، چنـدان نیـازی بـه      اهمیـت ای سلطنتی کمهخاندان

منصو رئیس، که نقش رابی میان شهر و پایتخـت اصـلی را   

القضــات مجــری قاضــی .(194همــان: )« داشــت، نبــود

ــر بســیاری از    ــت ب ــدین عل ــود، ب ــوانین شــرر ب ق

های شهر کـه مطـابق بـا قـانون شـرر اداره      فعالیت

ــی ــت  م شــد، نظــارت و سرپرســتی داشــت. مالکی

نی، انجام فرایض دینـی، روابـی خـانوادگی،    بازرگا

جزایـی از   احکـام امور مربوط به ارث و بخشی از 

شرعی از قـوانین   آدابجمله وظایف او بود. چون 

شد، شخصی که مفسر و مجـری  الهی محسوب می

غیردینـی، قـدرت    چـه ، چه در امور دینی و آن بود

های دیگری قاضیاین، . افزون بر اشتحساب دبی

بودند که بازوی قضایی و  القضاتقاضیزیر دست 

 .(113 :1735)لیمبرت، آمدندشمار میقانونی دولت به

اینجـو و   خواجه حافظ دوام و قوام حکومت آل

آبادی فارس را به پنج تن از نخبگان منسوب کـرده  

که عبارت بودند از شخم شاه، قاضی عضـدالدین  

القضـات(،  )قاضی ایجی، قاضی مجدالدین اسماعیل

الاسـلام و  الـدین بلیـانی کـازرونی شـیخ    امین شیخ

اچی که مشـاور و وزیـر شـاه    غالدین تمحاجی قوام

 .(799-793 :1737)حافظ، بود

قاضـی  های مختلفی از تـدابیر  در منابع گزارش

در مقابلــه بــا  القضـات( )قاضـی مجدالـدین اســماعیل  

هــای سیاســی و جایگــاه شــامخ او در نــزد بحــران

؛ 113 :1714)جنید شـیرازی،   استشیرازیان ارائه شده 

ــمرقندی،  ــه،  ؛ 311¬317/ 1: 1737س ــن بطوط / 1: 1751اب

مهم دیگر که باید  . مسئله(14 :1731معلم یزدی، ؛ 377

بدان توجه داشت، آنکه قاضی مجدالدین اسـماعیل  

تـوان  فالی که خاندان وی اهل قضاوت بودند را می

ای مشخم از برتری یـافتن سـنن تمـدنی و    نمونه

طور کلی مسلمانان بر مغـولان  فرهنگی ایرانیان و به

خان مغول که هـیچ حکمـی بـالاتر از    »تعبیری به دانست.

بایست در برابـر قضـاوت   حکم او وجود نداشت، اکنون می

 «شنوی داشته باشدیک قاضی مسلمان مانند مجدالدین حرف

 .(154: 1794)خیراندیش، 

اینجــو، قاضــی  آل دورةدیگــر قاضــی مشــهور 

عبدالغفار ایجی  عضدالدین عبدالرحمن بن احمدبن

است که از عالمان و بزرگان مشهور قرن  ق(571 م:)

هشتم و معاصر سلطان ابوسعید ایلخان، شـاه شـیخ   

 ویود. مظفری ب ابواسحاق و امیر مبارزالدین محمد

مردی دانشمند بود که کتو بسیاری در علم اصـول  

عنـوان  . حـافظ از وی بـه  جا مانده استاز او بهفقه 

مهم و تأثیرگـذار در سیاسـت و دربـار شـاه      فردی

 : بردشیخ ابواسحاق اینجو نام می
 دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف»     

 (.799 :1737 ظ،)حاف«بنای کار مواقف به نام شاه نهاد      

ــیخ      ــار ش ــی در درب ــدالدین ایج ــی عض قاض

ابواسـحاق  که ناابواسحاق نفوذی عمیق داشت، چن

 .(175 :1714)کتبـی،  شـد  مند میبهره از مشورت وی

مظفر بـه قضـات    اینجو و آل آلهمچنین حکمرانان 

ایـن نشـان   ؛ دادندهای بسیار با اهمیت میمأموریت

دهد که قضات در دربار ابواسحاق جایگاه ویـژه  می

هـا مجدالـدین   شیرازی .اندکننده داشتهو ر ی تعیین

، بلکـه او را مولانـا اعظــم   خواندنــدرا قاضـی نمـی  

هـا بـا ایـن    ند و در اسناد رسـمی و عقدنامـه  گفتمی

 .(377/ 1: 1751)ابن بطوطه، کردندلقو از او یاد می
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از دوران  ،از بررسی تشـکیلات قضـایی فـارس   

-بیشــترین قاضــی، آل بویــه تــا میانــة ســدة هشــتم

ــات ــانواده  القض ــای خ ــیراز از اعض ــای ش ــای ه ه

 ؛مختلـف فـارس بودنـد    از نقـاط  ،شیراز سسرشنا

بویـه، بیضـایی    دوران آلر د )یا افزاری(مانند فزاری 

 )قرون هفـتم و هشـتم(   1سیرافی ـ و یا فالی )قرن هفتم(

که با دودمان  )سادات(تنها معدودی بیگانه یا علویان 

سیرافی وصلت کرده بودنـد، از ایـن قاعـده     ـ فالی

تـا زمـان    .(17، 41، 77)ابن زرکوب شیرازی، ندامستثنی

ــیراز  ــام  بـــه دســـتتصـــرف شـ مظفریـــان، مقـ

القضاتی شیراز عملاً موروثی دودمان بیضایی قاضی

)لیمبرت، سیرافی بود  ـ ای از خاندان فالیو یا شاخه

فرمانروایـان   ،. امیرمحمد و شـاه شـجار  (114 :1735

ــری شــیراز ــام   ،مظف ــدین مق احتمــالاً دیگــران را ب

سیرافی ـ  فالیکردند تا از نفوذ دودمان منصوب می

 که با خاندان اینجو روابی نزدیک داشتند، بکاهند.  

مراتــو از دیگــر ســیرافی بــه ـــ خانــدان فــالی 

چه از نظر ثروت و چـه از نظـر    ،های شیرازخاندان

اعتبار و احترام، پیش بودند. اعضـای ایـن خانـدان    

اول شـیراز ماننـد وزرا  و    های درجهتنها با دودمان

های بزرگـان سـادات علـوی،    دیگر قضات و نقیو

ــدایجــاد پیونــد مــی ــر (.117-114)همان: کردن تغیی

 ـ ـ سلسله سلطنتی و مـرگ بزرگـان خانـدان فـالی    

پس از  . سیرافی سبو پایان قدرت این خاندان شد

دست مظفریان و مـرگ مجدالـدین   تصرف شیراز به

القضـاتی از دسـت آنـان    اسماعیل، منصـو قاضـی  

از ایــن حادثــه بیــرون رفــت و ایــن خانــدان پــس 

                                                                    
القضات سراف بن . از جمله قاضان خاندان فالی سیرافی، قاضی1

العلا فالی که جامع اصول و فرور الهیات، جدلیات و مکرم بن ابی

: 1771ادبیات در قرن هفتم هجری بوده است )ابن زرکوب، 

113.) 

 دست آورد.نتوانست نفوذ پیشین را به

 

 .تشکیلات قضایی د  دو ة آل مظفر  4

شناسایی مناصو و تشکیلات قضـایی دورة آل  

ساز شناخت مبانی نظام قضایی تواند زمینهمظفر می

و ساختار آن باشد. این بررسی در حـوزه مناصـو   

القضات، یـارغوچی، محتسـو و نیـز    قاضی، قاضی

ــارکرد  ــیک ــاف انجــام م ــان، اوق ــن می شــود. در ای

ــم ــیان و   مه ــکیلات قاض ــن تش ــن در ای ــرین رک ت

 القضات بود. قاضی

ســلاطین آل مظفــر خــود مســلمان بــوده و بــه 

عنوان یکـی از احکـام اسـلامی کـه بـه      قضاوت به

کـرد، توجـه   کارها و دعـاوی مـردم رسـیدگی مـی    

اند. ضمن اینکه امیرمبارزالدین محمـد  خاص داشته

دانسـت و در اجـرای   مـی « غـازی »عنوان بهخود را 

امور شرعی تعصو داشت و پیوسته در ذکـر مـآثر   

اهل، )یوسفگستری بود دین و نشر مفاخر و معدلت

؛ غفاری کاشانی،  717/ 4: 1779؛ میرخواند، 113/ 3: 1773

که حافظ در یکی از اشـعار خـود   . چنان(337: 1747

 گوید:می
 ســــتانشــــاه غــــازی خســــرو گیتــــی

ــی   آن  ــون م ــیر او خ ــه از شمش  چکیــدک
 

 (.397-393: 1737)حافظ، 

رسد رکن اصـلی دیـوان   نظر میهمین دلیل بهبه

قضا و امور قضایی متکی بـه احکـام شـرعی بـوده     

است. در قرن هشتم هجری، همچون ادوار گذشته، 

مراجع رسـیدگی بـه دعـاوی مـردم قضـات شـرر       

بودند. در بین قضـات، یکـی کـه بـیش از دیگـران      

صاحو نام و نفوذ بود از طرف شاه و یا حکمـران  

شـد  القضاتی برگزیـده مـی  برای تصدی مقام قاضی

ــوانی،  ــی(191-197/ 3: 1951)نخج ــات از . قاض القض
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اعضای کلیدی هیئت حاکمه بود که به نـام سـلطان   

کرد. عزل و نصو او نیز بر عهـدة سـلطان   عمل می

ت، بود، اما از سوی دیگر، هنگام تعامـل بـا حکوم ـ  

 (.79: 1714)کتبی، القضات نماینده مردم بود قاضی

القضات موقعیتی حساس در روابی میـان  قاضی

توانسـت  ظاهر حـاکم مـی  پادشاه و مردم داشت. به

القضات را عزل کند. اما در ای دلخواه، قاضیگونهبه

داد. همچنـین  ندرت چنین اتفاقی روی مـی عمل به

حاکمـان را بـه   توانسـت  القضات ظـاهراً مـی  قاضی

ــ کـه    های مذهبیعلت عدم رعایت قواعد و سنت

ــ نکـوهش کنـد، امـا چنـین       در این دوره کم نبود

گرفت؛ چـرا کـه هـر    ندرت انجام مینگرشی هم به

/ 3م: 1951)نخجــوانی، دو بـه یکـدیگر متکـی بودنـد     

194-311.)  
 کند:  باره جان لیمبرت اشاره میدر این
های صـادره از  بود تا ر یالقضات نیازمند حاکم قاضی

سوی قاضیان به اجرا درآید. حاکم هـم محتـاف چنـان    

علت شخصیت و مراتو علمـی و  ای بود که )بهقاضی

روابی خانوادگی( مردم حرف او را بپذیرنـد و از ایـن   

)لیمبـرت،  دردسـر شـهر ممکـن شـود     طریق، اداره بی

1735 :117.)  
ن ذکر این نکته لازم است که گاهی خود سلاطی

کردنـد؛ از جملـه   مظفری اقدام به صدور حکم مـی 

امیرمبارزالدین محمـد کـه احکـام شـرر را دربـاره      

کـرد.  ترین کسان خطاکار خـود جـاری مـی   نزدیک

ــان ــه در چن ــلطان »ق 547ک ــاه س ــواهرزاده « ش خ

نـاحق  امیرمبارزالدین محمد، در میبد شخصی را بـه 

کشت و ورثه مقتول شکایت به امیر مظفری بردنـد  

و نیز حکم قصاص شاه سلطان را داد و شفاعت و ا

مادر شاه سلطان و پدرش و اشراف یزد مـثثر نبـود   

وساطت جمعی، با پرداخـت بیسـت   و در نهایت به

)معلـم  هزار دینار، وارثان را به صلک راضـی کردنـد   

 . (111: 1731یزدی، 

همچنین در مواردی برای از بین بردن دشمنان  

قدامات خود، حکـم  خویش و مشرور جلوه دادن ا

کرد. از جملـه شـاه شـیخ    قصاص آنان را صادر می

رقیبش را مزورانه بـه فرزنـدان    ترینابواسحاق مهم

حاجی ضراب سپرد تا در ازای قتل پـدر خـود بـه    

ــار  (713/ 1: 1737)ســمرقندی، قصــاص برســانند  و ب

دسـت   دیگر نیز آن زمـان کـه جمعـی از سـپاه، بـه     

رسیدند، امیرمبارزالدین  اوغانیان و جرماییان به قتل

ــان و     ــردم اوغ ــر آن، از م ــان و غی ــزد و کرم در ی

حکم قصاص دستور به کشـتن آنـان داد   جرمایی به

. هـر چنـد عبیـد زاکـانی،     (355/ 1: 1737)سمرقندی، 

ــی      ــی را کس ــتم، قاض ــرن هش ــروف ق ــاعر مع ش

)عبیـد زاکـانی،    «کننـد همگـان لعنـت مـی   »دانست که می

هـای عهـد مظفـری نـه     تالقضااما قاضی (11: 1747

تنها صاحو قدرت و ثـروت فـراوان بودنـد، بلکـه     

 مورد نهایت احترام حاکمان نیز قرار داشتند.  

هــا و القضـات تعـدادی از منــابع اسـامی قاضــی  

انـد  قاضیان مشهور این دوره را در اختیار مـا نهـاده  
؛ خوانـدمیر،  97: 1714؛ کتبـی،  144/ 3: 1731)حافظ ابـرو،  

؛  171/ 7: 1737مســــــتوفی بــــــافقی، ؛ 43-345: 1715

. در ایـن میـان نکتـه قابـل     (719/ 1: 1737سمرقندی، 

تنها منبعی است که اشـاره   مواهو الهیتوجه آنکه 

کند که مدتی کوتاه خود شاه شجار مظفـری بـر   می

)معلـم  القضاتی را داشت حسو تکلیف، مقام قاضی

هـای شـعرای   . در هر حال سروده(343: 1731یزدی، 

القضـات  تم، گواه اعتبـار و قـدرت قاضـی   قرن هش

-گونه که حافظ سه نفر از قاضیفارس است، همان

)غنـی،  کنـد  های روزگار خود را مـدح مـی  القضات

1771 :341.) 
پس از درگذشت قاضـی مجدالـدین اسـماعیل     
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ق امیر مبارالدین محمـد مظفـری بـرخلاف    551در 

القضـاتی  معمول، منصو وزارت را با منصو قاضی

الدین فتک الله دست وزیر خود برهانکرد و به ادغام

ــی، ســپرد  ــه(41: 1714)کتب ــدین . ب ــع، امیرمبارزال واق

محمد که تازه به شیراز دسـت یافتـه بـود و قصـد     

های سخت دینـی را  داشت به هر قیمت شده سنت

القضاتی داشت کـه از هـر   اعمال کند، نیاز به قاضی

را در حیث مـورد اطمینـان او باشـد و ایـن رویـه      

القضات و بعدها، شاه شجار نیز ادامه انتخاب قاضی

مـدت  حالی بود کـه بـه   . این در(97: 1714)کتبی، داد 

القضــات فــارس از میــان دو چنــدین قــرن قاضــی

 شـد ـ سیرافی برگزیـده مـی   خاندان افزاری و فالی

 ذکــر ایــن .(17، 41، 77: 1771)ابــن زرکــوب شــیرازی، 

به قلت مطالـو در  نکته ضروری است که با توجه 

تــوان مــورد منصــو قضــا در دورة مظفــری، نمــی

القضات و قاضـیان و  های جایگاه میان قاضیتفاوت

عنوان نمونـه،  وظایف هر کدام را مشخم کرد و به

القضــات مشــخم نیســت قاضــیان توســی قاضــی

شدند یا سلطان. همچنین در ایـن دوره،  انتخاب می

ده و وظایف تشکیلات قضـایی عمـلاً تعریـف نش ـ   

 جزئیات آن مشخم نگشته است.  

 .یا غو4-1

گرچه در زمان حکومت آل مظفـر مثـل دوران    

قبل، قضاوت طبق قواعد شـرر و بنـابر دسـتورات    

گرفـت، ولـی در ایـن میـان     کتو فقهی صورت می

برخی مناصو مغـولی در حـوزة قضـایی، در دورة    

تـرین آنهـا   مظفر قابل مشاهده است، یکی از مهمآل

. یـــارغو (71/ 3م: 1951)نخجـــوانی، د بـــو« یـــارغو»

ای مربوط به تشکیلات قضایی مغولان بود. محکمه

ــاگون همچــون:   ــه دعــاوی گون در ایــن محکمــه ب

سیاسی، خیانت، تمرد، تخلف در جنگ، امور مالی، 

شـد.  ارتباط با ممالیک و دشمنان و.. رسـیدگی مـی  

های نظامی مغـول بـود   واقع دادگاه محاکم یارغو در

 . (177، 111/ 1: 1757ین فضل الله، )رشیدالد

طور که در قسمت قبل توضـیک داده شـد،   همان

ــان    ــر دوران ایلخانـ ــارغو در سراسـ ــه یـ محکمـ

موجودیت خود ادامه داد. در دورة آل مظفـر نیـز   به

این منصو استمرار داشت. مظفریان نیـز بـه کسـی    

حـاکم  »گرفـت  که در ر س دیوان یارغو قـرار مـی  

مظفر  تند. در منابع مربوط به آلگفمی« دیوان یارغو

عنـوان حـاکم   این تنها باری است کـه از فـردی بـه   

دیوان یارغو نام برده شده است. از جمله در زمـان  

الـدین حـاجی امیرآخـور، حـاکم     شجار، غیاث شاه

؛ خوانـدمیر،   173/ 7: 1731)حافظ ابرو، دیوان یرغو بود 

 هـایش بـه  و حافظ در یکی از غـزل  (711/ 7: 1717

یارغو اشاره کرده و این واژه را در معنـای محکمـه   

 کار برده است:به
ــار    ــی بیـ ــد مـ ــی نترسـ ــق از قاضـ  عاشـ

 بلکـــه از یرغـــوی دیـــوان نیـــز هـــم    

 

 (.337: 1737)حافظ،                                        
ظاهراً با توجه به آنکه شاهان مظفری به دیـن و  

اجرای احکام شرعی بسیار توجـه داشـتند، محـاکم    

شرعی در این دوره از اهمیـت بیشـتری برخـوردار    

 بود. 

 .محتسب4-2

محتسو منصبی دینی بود که از ابتدا در ساختار 

کرد و این مقـام  های اسلامی انجام وظیفه میدولت

: 1737)لمبتـون،  ین نرفت تا قرن سیزدهم هجری از ب

کـرد  القضات انتخـاب مـی  . محتسبان را قاضی(145

شـان، رسـیدگی   و کار اصلی (315: 1731)ابن فـوطی،  

-به دعاوی خاص و منکرات آشـکار همچـون کـم   

فروشی، کم دادن حق کسی، تأخیر وام در صـورت  
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؛ نخجـوانی،  11و  3: 1745)ابن اخوه، تمکن وامدار بود 

ــ(334/ 3: 1951 ــان، . ایـ ن منصـــو در دورة ایلخانـ

خصــوص ایلخانــان مســلمان، اســتمرار داشــت بــه

ــوانی،  ــان  (333/ 3م: 1951)نخج ــازان خ ــه غ ؛ چنانچ

دستور داد در هـر ایـالتی یکسـان نمـودن اوزان بـا      

. (149: 1737)لمبتـون،  حضور محتسـو انجـام شـود    

محتسو و مقام حسبه تحت نظـارت کلـی قاضـی    

او عضوی از اعضـای   نمود، همانندانجام وظیفه می

شد و سلطان نیز توسی او نهاد مذهبی محسوب می

کـرد و  نحوی دیگر با مردم رابطـه برقـرار مـی   و به

  (.33: 1753)لمبتون، نمود اعمال حاکمیت می

مظفر، منابع تنهـا از امیرمبارزالـدین    در دورة آل 

کننـد امـا از دیـوان    عنوان محتسو یاد مـی محمد به

آورنـد.  میـان نمـی  ن سخنی بهاحتساب و وظایف آ

هـای دوران  رسد این منصو همان ویژگینظر میبه

قبل را داشته است. امیرمبارزالدین بعد از تسلی بـر  

فارس، به احترام و تشویق زهاد و فقها و متشرعین 

پرداخت. مردم را وادار به شنیدن حـدیث و تفسـیر   

شکسـت، در میخانـه   کرد، خم و سبو مـی و فقه می

گشود، در امر بـه  و در خانه زهد و ریا می بستمی

کـه  طـوری کرد بـه معروف و نهی از منکر مبالغه می

ــو   ــیراز او را محتسـ ــای شـ ــاب ذوق و ظرفـ اربـ

. حتی پسرش، شـاه  (337)غفاری کاشانی، خواندند می

صــورت طنــز و تعــریض دربــارة پــدر شــجار، بــه

 گوید:می

 در مجلس دهر ساز مسـتی پسـت اسـت   

 ن نه دف بر دست اسـت نه چنگ به قانو

ــی  ــرک م  ــه ت ــدان هم ــدرن  پرســتی کردن

 جز محتسو شهر که بی می مست اسـت 
 

 (197: 1717)قزوینی، 

 . اوقاف4-3

- حکومت و تولیـت اوقـاف ممالـک در زمـره     

در بسـیاری از مواقـع، بـه     کـه  مناصو شرعی بـود 

/ 3م: 1951)نخجـوانی،   شـد سپرده مـی  تالقضاقاضی

طـور نظـری تحـت    اوقـاف بـه  . با اینکـه  (311، 319

نظارت دیوان اوقاف به ریاست قاضـی بـود، ولـی    

عملاً بر سر آن بین قاضی و وزیـر درگیـری پـیش    

. در دورة مظفــری نیــز (33: 1753)لمبتــون، آمــد مــی

تشکیلات اوقاف وابسته به دیوان قضـا، و ریاسـت   

القضات بود کـه در هـر ایالـت و    عهده قاضیآن به

کـرد و  جداگانه انتخاب مـی شهری حاکم اوقاف را 

فرسـتاد تــا موقوفــات را سرکشــی و  بـه محــل مــی 

عایدات آن را گرد آورد و حقوق و مقرری علمـا ،  

فضــلا، ســادات و مقدســین از ایــن طریــق تــأمین  

 (.131-137: 1771)غنی، گردید می

ــان حکومــت آل ــهدر زم ــر، ب ــق مظف ــت تعل عل

خاطری که سلاطین این سلسله به مذهو داشـتند،  

ر ساختن ابنیه خیریـه رونـق گرفـت و سـلاطین     کا

ــده و   ــالکین عمـ ــان، وزرا ، مـ ــری و حاکمـ مظفـ

ثروتمندان در شـهرهای یـزد و کرمـان و فـارس و     

اصفهان بخشی از اموال خود را وقف امـور خیریـه   

هایی به کردند و یا مدارس، مساجد و بیمارستانمی

؛ فصـیحی  374: 1747)کاتـو،  سـاختند  این منظور مـی 

رغم این، در مواردی نیز . علی(943/ 3: 1731، خـوافی 

دیده شده است که امیر مبارزالدین محمد طمـع در  

اوقاف کرده و اکثر مواضع وقفی را به بهانه اصلاح 

نهایـت کـار    کرد، دراوقاف، جزو املاک دیوانی می

جایی رسید که مجمور اوقـاف را بـه مقاطعـه    او به

 .(149: 1771)نطنزی، گرفت می
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 مظفرجدول: مقایسه مناصب قضایی د  تشکیلات قضایی آل
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 قضایی

 آل مظفر

 دوره 

ایلخانـان  

 نامسلمان

دوره 

ایلخانان 

 مسلمان

  

 * * * * * * قاضی 1

قاضـــی  3

 القضات

* * * * * * 

 * - - * * - یارغو 7

 * * * * - * محتسو 7

 * * * * * * اوقاف 4
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 . نتیجه5

در فرضیه این پژوهش، مبانی احیای تشـکیلات  

تأثیرپـذیری از تشـکیلات قضـایی    مظفر قضایی آل

ایلخانــان بــود. در مــدت ســلطه مغــول در سراســر 

ایران، قانون یاسا که بر اساس حقوق عرفـی مغـول   

و فرامین چنگیزخان تنظیم و مـدون شـده بـود بـر     

نظام حقـوقی ایـران کـه بـر پایـه احکـام اسـلامی        

توان طراحی شده بود تحمیل شد. به این ترتیو می

تحولات حقوقی عمـده در ایـران    این دوره را مبد 

دنبال آن نظام قضـایی ایـران اسـلامی،    دانست که به

که بر اساس اجرای احکام شـریعت طراحـی شـده    

بود، دستخوش تغییرات بنیادین گردیـد. هـر چنـد    

نظام قضایی مبتنی بـر شـریعت اسـلامی در عصـر     

ایلخانی به حیات خود ادامه داد، امـا نظـام قضـایی    

ــ اسـلامی    م با نظام قضایی ایرانیمغولان نیز همگا

نشاندگان عنوان دستمظفر بهرواف یافت. بالطبع آل

ایلخانان، تحت تأثیر ایـن تغییـرات عصـر ایلخـانی     

بودنـد. وجـود داشــتن دیـوان یــارغو کـه مخــتم     

مغولان و حکومت ایلخانی بـود، شـاهدی بـر ایـن     

ــه ــارت دیگــر تشــکیلات قضــایی  مدعاســت. ب عب

های اداری متکـی بـر   دیگر بخشایلخانان همچون 

ــ اسـلامی    یک نظام دوگانه مغـولی و نیـز ایرانـی   

تـدریج  های پیشین بـود؛ کـه بـه   منبعث از حکومت

رنگ شد ولی برخی تأثیرات و عناصر مغولی آن کم

ها پس از سـقوط ایلخانـان و   نمادها کماکان تا سال

نـوعی منتسـو   هـایی کـه خـود را بـه    در حکومـت 

 ستند، ادامه یافت.دانمغولان میبه

مظفـر  وجـود، از آنجـا کـه حکومـت آل    با این 

شـان را در ایالـت   قسمت اعظـم دوران فرمـانروایی  

ــی    ــت محل ــایگزین حکوم ــد و ج ــارس گذراندن ف

هـای اداری فـارس از جملـه    اینجو شدند، سنتآل

تشکیلات قضایی آن را به ارث بردند؛ و این رکـن  

مظفـر  د آلدوم در بنیان این تشکیلات بود. هر چن ـ

القضـات  تغییراتی را در نظام قضا و انتخاب قاضـی 

تـوان از تأثیرگـذاری نظـام    وجود آوردند اما نمیبه

ــت     ــوانی حکوم ــکیلات دی ــر تش ــارس ب اداری ف

ســادگی گذشــت. تشــکیلات قضــایی مظفریــان بــه

فارس تا حد بسیاری استمرار تشکیلاتی بود که در 

یـت و  زمان حکمرانی آل بویه بـر ایـن منـاطق تقو   

گسترش یافته بود. پس از آن سلجوقیان و سلغریان 

ــن روال در دورة   ــیدند و ایـ ــتمرار بخشـ آن را اسـ

ایلخانان نیز ادامه یافت. بخش زیادی از دلایل ایـن  

های قضایی فـارس کـه   استمرار و باقی بودن سنت

تشــکیلات قضــایی اســلامی    خــود متکــی بــه  

ــت ــان اســت، وجــود  حکوم ــیش از ایلخان ــای پ ه

هـای دیوانسـالار اسـت کـه مناصـو را بـه       خاندان

های تاریخ فـارس در  میراث داشتند. یکی از ویژگی

هایی بود که نسـل بـه   های میانه وجود خاندانسده

نسل در امور قضایی و دیوانی متصدی امور بودند. 

قضات فارس بر اجرای عـدالت بـر اسـاس قـانون     

)شریعت( و دیوانسالاران به تمشیت امور بـه روش  

 کردند.  ینیان تأکید میپیش

رکن سوم که خود مقوم دو رکن دیگر است، 

های پیشین اقتباس از تشکیلات اداری حکومت

ـ قضایی این  عبارتی تشکیلات اداریاست. به

ها در جای خود بر تشکیلات قضایی حکومت

های مستقر در قلمرو ایلخانان و نیز حکومت

ر اساس متصرفی آل مظفر تأثیر نهاده و از سویی ب
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داری در تشکیلات اداری، بر سنت تداوم و میراث

تشکیلات قضایی آل مظفر نیز تأثیر مستقیم نهاده 

 است.

 

 منابع
سـاختار اداری محـاکم   (. »1797آفرینش خاکی، زهـرا ) 

قضایی در عصر ایلخانان بـر مبنـای دسـتورالکاتو    

. سـال نهـم،   نامه تاریخپژوهش«. فی تعیین المراتو

 .19-1. صم 77شماره 

آیین (. 1745ابن اخوه، محمد بن احمد قریشی )

. ترجمة دکتر جعفر شهرداری در قرن هفتم هجری

 شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 

. ترجمة دکتـر محمـدعلی   سفرنامه(. 1751ابن بطوطه )

 موحد. تهران: آگاه.

. توضیک و تحشیه منصـور  فارسنامه(. 1754ابن بلخی )

 شناسی.بنیاد فارسرستگار فسایی. شیراز: 

. بـه کوشـش اسـماعیل    شیرازنامه(. 1771ابن زرکوب )

 واعظ جوادی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 

ابن شـهاب یـزدی، حسـن بـن شـهاب الـدین حسـین        

 ق(. جامع التواریخ حسنی.   313)نسخه خطی 

الـدین عبـدالرزاق بـن احمـد شـیبانی      ابن فوطی، کمال

)رویدادهای قرن هفتم(.  الحوادث الجامعه(. 1731)

ترجمة آیتی. تهران: انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـی   

 ایران.

. مسالک و ممالک(. 1713استخری، ابواسحاق ابراهیم )

 اهتمام ایرف افشار. تهران: علمی و فرهنگی.  به

)سیاست،  تاریخ مغول در ایران(. 1771اشپولر، برتولد )

حمـود  حکومت و فرهنگ دورة ایلخانان(. ترجمة م

 میرآفتاب. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  

. تهران: دانشگاه تاریخ آل جلایر(. 1747شیرین )بیانی، 

 تهران.

(. 1731بیضاوی، ناصرالدین عبدالله بن عمر )

. تصحیک میرهاشم محدث. تهران: التواریخنظام

 موقوفات افشار.

ــذکره هــزار مــزار(. 1714جنیــد شــیرازی، عیســی ) . ت

حشیه نورانی وصـال. شـیراز: کتابخانـه    تصحیک و ت

 احمدی شیراز.

. تـاریخ جهانگشـای جـوینی   (. 1733جوینی، عطاملک )

تصحیک محمد قزوینی. چاپ سوم. تهـران: دنیـای   

 کتاب.   

. از دیـوان (. 1737الـدین محمـد )  حافظ، خواجه شمس

نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسـم غنـی. بـه خـی     

 .  حسین عبیری. تهران: انتشارات علی

. التواریخ ةزبد(. 1731حافظ ابرو، عبدالله بن لطف الله )

محقق و مصحک سـید کمـال حـاف سـید جـوادی.      

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

جغرافیـای  (. 1757حافظ ابرو، عبـدالله بـن لطـف الله )   

. تحقیـق و تصـحیک صـادق سـجادی.     حافظ ابـرو 

 تهران: میراث مکتوب.  

(. تحقیق و تصحیک 1733ن )حسینی فسایی، میرزا حس

 منصور رستگار فسایی. تهران: امیرکبیر.

مقایسـه  (. »1791خسروبیگی، هوشنگ؛ فرخی، یـزدان ) 

 جامع التواریختطبیقی بازتاب اصلاحات غازانی در 

جسـتارهای  «. دسـتورالکاتو فـی تعیـین مراتـو    با 

ــاریخی ــات  ت ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل . پژوهش

 .37-1، ص 1 . ش7فرهنگی. س 

ــادی )   ــنگ و ه ــان، هوش ــروبیگی و بکایی (. 1794خس

ــلجوقی    » ــر س ــالات عص ــی در ای ــو قاض «. منص

. 34، ش 1. س نامه انجمـن ایرانـی تـاریخ   پژوهش

 . 37-11ص 

ــاث ــدمیر، غی ــدین )  خوان ــام ال ــن هم ــدین ب (. 1717ال

 . تهران: خیام.السیرحبیو

ــاث ــدمیر، غی ــدین )  خوان ــام ال ــن هم ــدین ب (. 1715ال
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)شــامل احــوال وزرای اســلام و تــا دســتورالوزرا  

انقراض تیموریان(. تصحیک و مقدمة سعید نفیسی. 

 تهران: اقبال.

ــول )  ــدیش، عبدالرس ــر  (. 1794خیران ــیان در براب فارس

 . تهران: آبادبوم.مغولان

. جـامع التـواریخ  (. 1773همـدانی )  اللهرشیدالدین فضل

 تصحیک بهمن کریمی. تهران: اقبال.

تـاریخ مبــارک  (. 1773همـدانی )  اللهفضـل رشـیدالدین  

. بـه اهتمـام کـارل یـان، هرتفـورد: اسـتفن       غـازانی 

 اوستین.

سـقوط بغـداد و حکمرانـی    (. 1713رشیدوو، پن نـن ) 

. ترجمة اسدالله آزاد. مشهد: آستان مغولان در عراق

 قدس.

-مطلــع(. 1737ســمرقندی، کمــال الــدین عبــدالرزاق )

ــق البحــرینالســعدین و مجمــع و تصــحیک . تحقی

عبدالحسین نوایی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی. 

فرهنــگ اصــطلاحات (. 1775شــریک امــین، شــمیس )

. تهران: فرهنگستان ادب و هنر دیوانی دوران مغول

 ایران.

مجمـل  (. 1731فصیک خوافی، احمد بن جلال الـدین ) 

آبادی. . مقدمه و تصحیک محسن ناجی نصرفصیحی

 اساطیر.   تهران:

ــه هــای قزوینــییادداشــت(. 1717علامــه قزوینــی ) . ب

 کوشش ایرف افشار. تهران: علمی.

. تصـحیک عبـاس   کلیات عبید زاکانی(. 1747عبید زاکانی )

 اقبال. شرح پرویز اتابکی. تهران: کتابفروشی زواّر.  

. آراتـاریخ جهـان  (. 1747غفاری کاشانی، قاضی احمد )

 به اهتمام مجتبی مینوی. تهران: کتابفروشی حافظ.  

تاریخ جدیـد  (. 1747کاتو، احمد بن حسین بن علی )

 . به کوشش ایرف افشار. تهران: امیرکبیر.  یزد

ــود ) ــی، محم ــر(. 1714کتب ــاریخ آل مظف ــق و ت . تحقی

 تصحیک عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر.

عصر سلجوقی.  (. دیوانسالاری در1731کلوزنر، کارلا )

 ترجمة یعقوب آژند. تهران: امیرکبیر.  

تــداوم و تحــول در تــاریخ (. 1753لمبتـون، آن.ک.س ) 

 . ترجمة یعقوب آژند. تهران: نشر نی.میانه ایران

سیری در تاریخ ایران بعد از (. 1737لمبتون، آن.ک.س )

 . ترجمة یعقوب آژند. تهران: امیرکبیر.  اسلام

ــان )  ــرت، ج ــیر(. 1735لیمب ــافظ ش ــار ح  از در روزگ

)شکوهمندی شهر ایرانی در قرون وسطی(. ترجمة 

زاده. شــیراز: مثسســه فرهنگــی و همــایون صــنعتی

 پژوهشی دانشنامه فارس.

احکـام سـلطانیه و   ق(. 1731ماوردی، علی بن محمـد ) 

. مصــر: شــرکت متبعــه مصــطفی الولایــات الدینیــه

 الحلبی. 

. دیجــامع مفیــ(. 1737مســتوفی بــافقی، محمدمفیــد )

 تحقیق و تصحیک ایرف افشار. تهران: اساطیر.

. ترجمة علینقی تجارب الامم(. 1751مسکویه، ابوعلی )

 منزوی. تهران: توس.

(. 1731الـدین )  الـدین بـن جـلال    معلم یـزدی، معـین  

مواهو الهی.تصحیک و مقدمة سعید نفیسی. تهران: 

 اقبال.

الــدین خواندشــاه میرخوانــد، محمــد بــن ســید برهــان

 . تهران: خیام.الصفا روض (. 1779)

دستور الکاتو م(. 1951نخجوانی، محمد بن هندوشاه )

. تصحیک عبدالکریم علی اوغلـی  فی تعیین المراتو

. مســکو: فرهنگســتان علــوم شــوروی 3علیــزاده.ف

 سوسیالیستی آذربایجان.

. منتخـو التـواریخ معینـی   (. 1737الدین )نطنزی، معین

 تهران: اساطیر.تحقیق و تصحیک پروین استخری. 

نــوری، جعفــر؛ کجبــاف، علــی اکبــر؛ الهیــاری، فریــدون  

پژوهشی در باب محکمه قضـایی ایلخانـان   (. »1797)

. سـال بیسـت و   مجله تـاریخ اسـلام و ایـران   «. مغول
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 .175-179. ص 34چهارم. دوره جدید. ش 

 تـاریخ کرمـان  (. 1741خـان ) کرمانی، احمدعلی وزیری

)ســالاریه(. تصــحیک و تحشــیه و مقدمــة باســتانی 

 پاریزی. تهران: کتابخانه خاندان فرمانفرماییان.

ــدالله      ــن عب ــل الله ب ــیرازی، فض ــره ش ــاف الحض وص

. بـه  تجزیه الامصـار و تزجیـه الاعصـار   ق(. 1319)

 نا[.  اهتمام محمد مهدی اصفهانی. بمبئی: ]بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تصحیک و اهتمام ظفرنامه(. 1771یزدی، شرف الدین )

 محمد عباسی. تهران: امیرکبیر.  

. مقدمـة  فرائد غیـاثی (. 1773الدین )یوسف اهل، جلال

 حشمت مثید. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 


